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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
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شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
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  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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جابهجایی نافرجام مراکز درمانی  و مبهم سرنوشت شهروندان از

دارند گلایه سلامت شهرک به  خیابان احمدآباد و مطب های
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اکبر نصر اللهی
استاد علوم ارتباطات و رسانه

ضرورت بازآرایی 
انقلابی در رسانه

از منظر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و 

حرفه ای و از نظر اثرگذاری بر مردم می توان 

قضاوت کرد که حال رسانه های ما خوب نیست.

نظر مسئولان  نیز همین است. اگر بخواهیم به 

یکی دو نمونه اشاره کنیم، رهبر معظم انقلاب در 

بیانیه گام دوم به روشنی اشاره می کنند که کشور 

در محاصره تبلیغاتی است و از جوانان دعوت 

می کنند که در شکستن این محاصره پیشگام 

باشند.بعدها در مناسبت های مختلف ایشان با 

صراحت بیشتری به ضرورت جهاد تبیین اشاره 

کردند؛ از جمله در دیدار مجازی که در اربعین 

سال گذشته با دانشحویان داشتند.بعدها 

ایشان ضرورت مقابله با جریان تحریف را مطرح  

کردند و گفتند که اگر جریان تحریف شکست 

بخورد، جریان تحریم نیز شکست خواهد خورد.

در مراسم تحلیف آقای رئیس جمهور هم فرمودند 

که تحرکات تبلیغاتی دشمن بیش از تحرکات 

امنیتی و اقتصادی آن است و ضرورت بازسازی 

انقلابی فرهنگ و رسانه را مطرح  کردند و همین 

تأکید را در اولین دیدار با اعضای هیئت دولت 

جدید تکرار کردند.بنابراین می توان جمع بندی 

ــل مختلف رســانــه هــای داخلی  کــرد به دلای

نتوانستند در قبال تعرض لشکر رسانه ای غرب 

بازدارنده باشند. با تأسف می توان گفت افکار 

عمومی بی پناه هستند و دشمن تا حدود زیادی 

موفق شده است ناامیدی را در کشور جا بیندازد 

و کشور را به بیماری وارونگی افکار عمومی مبتلا 

کند. البته بخش زیادی از بیماری وارونگی افکار 

عمومی تقصیر رسانه های غربی و بخش دیگرش 

متوجه رسانه های داخلی ماست که نتوانستند 

آن طور که باید نیازهای تحلیلی و خبری مردم 

را تأمین کنند و اخبار دوجانبه منتشر کنند.

ضرورت بازسازی در عرصه رسانه های داخلی 

برای بازدارندگی رسانه ای و جلوگیری از تعرض 

و تهاجم خبری و رسانه ای غرب و مقابله با جریان 

جنگ شناختی کاملا محرز است.

بازسازی یک راهبرد است. وقتی ما یک راهبرد 

را مطرح می کنیم، باید هدف معلوم باشد.

در اینجا هدف ما خروج از محاصره تبلیغاتی 

غرب، ایجاد بازدارندگی رسانه ای، واقع نمایی،

امید دادن و جلب مشارکت مردم است. یعنی ما 

نمی توانیم به این اهداف برسیم، مگر با بازسازی 

و بازآرایی رسانه ها؛ اگر اتفاق بیفتد.وقتی از 

بازسازی و بازآرایی رسانه ای صحبت می کنیم،

این موضوع قوانین، ساختار، فرایندها، آموزش،

توانمند سازی نیروهای رسانه ای و اقتصاد رسانه 

را در بر می گیرد و همه این ها با هم باید اتفاق 

بیفتد.بسیاری از قوانین حوزه رسانه قدیمی 

است. مثلا قوانین صدا و سیما یا قوانین مطبوعات 

به سال های خیلی قبل برمی گردد؛ در حالی که 

آرایش رسانه ای تغییر پیدا کرده و ما با پدیده 

ارتباط جمعی شخصی مواجه هستیم.یعنی هر 

فردی می تواند در عین حالی که مصرف کننده 

رسانه های مختلف است، خودش تولید کننده و 

توزیع کننده باشد.

رویداد آموزشی بازی جدی 
تفکر استراتژیک برگزار شد

 مدیرکل دفتر نوسازی و تحول 

سازمانی شــهــرداری مشهد از خبر

ــداد آموزشی بازی  برگزاری روی

ــر اســـتراتـــژیـــک  ــک ــف جــــدی ت

خبر داد.به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر،

مهدی یاراحمدی خراسانی با قدردانی از حضور 

مدیران عالی رتبه و ارشد شهرداری مشهد در 

رویداد آموزشی تفکر استراتژیک و همراهی آن ها 

در رویدادهای آموزشی، اظهار کرد: بازی های 

جدی مدیریتی به عنوان یکی از روش های آموزش 

دنیا و مکمل آمــوزش هــای کلاسیک به دلیل 

ماهیت سرگرمی، یادگیری و شبیه سازی برای 

ارزیابی، حل مسئله و توسعه در سه سطح فردی،

تیمی و سازمانی استفاده می شود و می توان از 

آن در زمینه استراتژی، تغییر، رهبری، تیم سازی،

ساختار و ...  بهره برد .

وی افزود: در این رویداد آموزشی، با بهره گیری از 

بازی لگو می توان آموخت چطور می توان تفکر 

راهبردی را در مدیریت شهری پیاده سازی کرد.

این دوره با عنوان بازی جدی تفکر استراتژیک 

تمرینی اساسی و درجه یک برای بهتر فکرکردن و 

تولید  راهبردهای مناسب در ارتقای برنامه های 

اجرایی شهری و افزایش رضایتمندی شهروندی 

خواهد بود که کسب مهارت های اثربخش به وسیله 

این گونه آموزش ها، در تولید راهبردهای مختلف 

و در تصمیم گیری های مدیریتی کمک بزرگی 

خواهد کرد.

ــوســازی و تحول سازمانی  ــتر ن مدیرکل دف

شهرداری مشهد تصریح کرد: انواع ساختارهای 

های یادگیری، قوانین  حل مسئله، معلولیت 

ــواع ساختارهای  نـ ، ا ها کــم بــر سیستم  حــا

ــان  ــازم ــاز، دیــســیــپــلــیــن هــای س ــل س ــک ــش م

یــن دوره  های ا فصل  یادگیرنده از جمله سر 

آموزشی است.

رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری:
پایش زیست محیطی مشهد لحظه ای شد

، یست ز   ره محیط ا د رئیس ا

ری خبر یمنی شهردا سلامت و ا

ــش  ــایـ ــفـــت: پـ ــد گـ ــهـ مـــشـ

آلایندگی های زیست محیطی 

شهرداری مشهد لحظه ای شد و پارامترهای 

سنجش آلایندگی هر پانزده دقیقه یک بار 

انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت محیط زیست 

و خدمات شهری شهرداری مشهد، محمد 

پذیرا با بیان این خبر اظهار کرد: با توجه به 

تکمیل تجهیزات و اندازه گیری های جدید 

در شهر مشهد و با تکیه بر توانمندی های 

اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی معاونت 

زیست و خدمات شهری شهرداری  محیط 

قالب جدید سایت مرکز پایش آلاینده های 

بلیت نمایش شاخص  محیطی با قا زیست 

ــاورای  کیفیت هــوا، شــدت صــوت، اشعه م

بنفش، امواج الکترومغناطیس و پیش بینی 

هواشناسی بر پایه مدل WRF وضعیت کنونی 

هواشناسی شهر مشهد راه اندازی شده است.

وی ادامــه داد: این سایت با تحلیل روزانه 

۲۴ هزار آیتم، به نمایش آخرین وضعیت کیفیت 

هوای شهر مشهد خواهد پرداخت.

ــاه بــه نشانی ــگ ــای ــن پ ــت: ایـ ــف پــذیــرا گ

رت  ــو صـ   ــه بـ  e pmc .m a s h h a d . i r
و چهارساعته با قابلیت به روزرسانی  بیست 

ــی در خدمت  ــان ــلاع رس ساعتی بـــرای اط

شهروندان قرار دارد.

روایت شهرآرا از موفقیت کسانی که زندگی 

در روستا را به شهر ترجیح دادند
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 ترک اعتیاد با هوش مصنوعی

 اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، هرســال صدهــا هــزار تــن قربانــی می گیــرد. بیماری 

مهیــب خانمان ســوزی کــه بعیــد نیســت روزی ریشــه کن شــود! از آنجایــی 

ــا اســتفاده از هــوش  ــلاش هســتند ب ــان در ت کــه به تازگــی برخــی محقق

مصنوعــی داروهایــی را پیــدا کننــد کــه قــادر بــه غیرفعــال کــردن گیرنــده 

ــذت و  ــس ل ــده، ح ــت این گیرن ــد اس ــا اوپیوئی کاپ

رفــع درد را در مصرف کننــدگان ایجــاد می کننــد و

 اعتیادآور اســت.

بــرای مطالعــه بیشــتر کــد روبــه رو را اســکن 

کنیــد.

جور واجور

 مسیر مستقیم

آقا مستقیم؟

راننده تاکسی- از سمت داخل- 

در جلو را باز کرد و گفت: بفرمایید،

ایشالا هممون صراط مستقیم 

بریم! بیا بالا عزیز.

تشکر کردم و نشستم. از پخش 

تاکسی یــک مــلــودی زیبای 

ننده  شد و را نو پخش می  پیا

هم هم زمان با انگشتانش روی 

فرمان؛ انگار که کلاویه پیانو باشد 

می زد و زمزمه می کرد.

گفتم: عجب موسیقی زیبایی. راننده 

در حالی که همچنان ملودی را همراه 

صدای اصلی زمزمه می کرد، به سمت من 

برگشت و گفت: کنسرت شماره ۲ شوپن.

یــن صبح چقدر  گفتم: آهــا بله در ا

آرامش بخشه. در همین حین مرد چاقی 

در حالی که به طرز بی مبالاتی کت و 

شلواری آبی پوشیده بود، کنار خیابان 

دست تکان داد و چندبار پشت سر هم 

گفت: اول صدف آقا اول صدف. راننده 

توقف کرد و مرد مسافر عقب تاکسی 

تقریبا ولو شد و بعد گفت: داداش مسافر 

دیگه سوار نکن عقب، پول سه نفر رو 

حساب می کنم. قبل از اینکه راننده 

جوابش را بدهد گوشی اش زنگ خورد 

و مرد با صدای بلندی جواب داد: ها چیه ! 

فهمیدین می خوام پیگیر شم دستپاچه 

شدین، دوبرابر تعهدش دست من فقط 

سفته داره. بعد گوشی را از گوشش فاصله 

داد و به راننده گفت: داداش آهنگت رو 

کم می کنی؟ و بعد دوباره گوشی را گرفت 

کنار گوشش. راننده با اکراه صدای 

پخشش را کم کرد و مرد عقبی 

که داشت به حرف های تماس 

گیرنده گوش می داد فقط گاهی 

می گفت: نچ، امکان نداره، غلط 

کرده ، باید شیکر بخوره.... و بعد 

کلا گوشی را قطع کرد.

چند ثانیه ای سکوت شد و راننده 

دوباره صدای پیانوی شوپن را 

زیادتر کرد. چند ثانیه بعد گوشی 

مرد دوباره زنگ خورد. نگاهی 

اش انداخت و قبل از  به گوشی 

: داداش  اینکه جواب بدهد دوباره گفت 

آهنگتو کم کن. و بعد بدون اینکه منتظر 

واکنش راننده باشد جواب تلفنش را 

داد. ها چیه! همتون امروز حال مارو 

می پرسید؟! ببین سفته هاش که می ره 

اجرا و چکش رو هم عصر می دم دست 

شرخرای بازار، حالا بچرخ تا بچرخیم...

به دست و پام هم بیفته فایده نداره...

راننده کشید کنار خیابان و ایستاد. مرد 

عقب ماشین گفت: گوشی گوشی...: بعد 

رو به راننده گفت: هنوز که نرسیدیم برای 

چی نگه داشتی؟ راننده گفت: ماشین 

ازین جلوتر نمی ره! خرابه! بفرمایید 

پیاده شید بفرمایید. مرد چاق در را باز 

کرد که پیاده شود. من هم در جلو را 

باز کردم که پیاده شوم؛ راننده دستم را 

گرفت و گفت: شما بشین آقا. مرد چاق 

پیاده شد و محکم در را بست. راننده 

نفس عمیقی کشید و ضبطش را دوباره 

روشن کرد و آهنگ ملایمی پخش شد.

رو به من گفت: پرستش بهار – ایگور 

استراوینسکی- و حرکت کرد.

مسافر
نوشت

 گره گشایی بسته مهم ارزی به صورت فرضی!

وضعیت امروز|جملات آقای رئیس جمهور نقل 

چانه زنی خریداران بخت برگشته با فروشندگان 

است. فروشنده می گوید: دلار بالا کشیده...

خریدار چهره اش را درهم می کشد و زیرکانه 

می گوید: آقای رئیس جمهور گفته اند به زودی از 

بسته مهم ارزی رونمایی می کنند. دلار هم پایین 

می کشد. بعد شما جنست را ارزان می کنی؟ 

فروشنده و سایر حاضران قهقهه ای می زنند و 

خریدار بیچاره در غبار شلوغی چندشنبه بازار 

گم می شود. خریدار دیگری التماس می کند 

فروشنده صیفی جات دو دانه خیار کمتر توی سبد 

خریدش بچپاند تا گران نشود. فروشنده می گوید:

لازم می شود! خریدار ناله می زند: لازمش بخورد توی 

سرم. اسفند، ماه بازار شب عید است و از همین حالا 

که آرام آرام نفس های بهار را می شنویم، مردم سرازیر 

بازار شده اند و غلغله اش چشم گزارشگران سیما را پر و 

صدای طبل تو خالی اش گوش فلک را کر کرده است.

شلوغی سرســام آوری که بیشتر فال است و تماشا تا 

خرید و ....! خریداران با شانه های آویزان بازار را ترک 

می کنند و فروشندگان هم آخر شب دست از پا درازتر 

به خانه برمی گردند.

وضعیت فردا| بسته را وا می کنند و گره از کار ملت گشوده 

می شود. بازارها رونق می گیرند. پول به جیب مردم 

سرازیر می شود و تورم بار و بندیل شب عیدی اش را 

می بندد و گورش را گم می کند و می رود. خریدار به 

فروشنده می گوید: ارزان کردی؟ فروشنده لبخند 

به صورت می اندازد و اخم از پیشانی می زداید،

می گوید: خدا را شکر ریال دمار از روزگار دلار 

در آورده است. خریداری که سیب زمینی به دست و 

خیار در سبد است از وفور فراوانی و نعمت می گوید 

و تصریح می کند: وعده صادقه نتیجه اش این است.

خریدار دیگری کیسه های خریدش را که از حجم 

بالا امان از کتفش ربوده، زمین می گذارد و عرق از 

پیشانی برمی دارد. فروشنده می گوید: خواهرم کمتر ببر! 

مگر مجبوری؟ خریدار می گوید: باشد، لازم می شود.

فروشنده اضافه می کند: لازم بخورد توی سرمان خواهر.

کتفتان به باد می رود. اسفند، ماه بازار شب عید است و 

از همین حالا که آرام آرام نفس های بهار را می شنویم،

مردم سرازیر بازار شده اند و غلغله اش چشم بدخواهان 

را کور کرده و دهان دشمنان را بسته است. شلوغی 

لذت بخشی که نه فال است و نه تماشا، بلکه عشق 

است و وفور نعمت. خریداران با دل خوش و دماغ چاق 

بازار را ترک می کنند و فروشندگان اول شبی با دکان 

خالی از جنس، کرکره را پایین کشیده و رهسپار خانه 

می شوند تا در کنار خانواده دمی بخورند و بیاسایند 

در سایه خوشبختی.

روایت
 روز

بدون شرح...

کارتون
 شهر

 عاقبت و پايان پیش روى شماست (سرانجام هر كس پايان را خواهد ديد و به  بهشت يا دوزخ 

وارد خواهد شد) و قيامت يا مرگ در عقب است كه شما را سوق مى دهد و می راند (چون 

قيامت و مرگ آمدنى است؛ مانند آن كه دنبال كسى  بیفتد و او را براند. بنا بر اين) سبک شويد 

(بارهاى گران را رها كنيد)  و ملحق گرديد (به رفتگان برسيد).

 فرازی از سخنان امیر المؤمنین (ع)

نهج البلاغه

 جراحی به سبک چینی

حی  رها جرا ز کشو ا بعضی  ر  د ن  لا ا

اقتصادی می کنند، تازه از راه نزدیک 

جوری که شاید و باید نتیجه  ولی آن 

از راه    ها جالبی ندارد بعد این چینی 

م  نجا حی ا ر عمل جرا ور روی بیما د

داده اند. پزشکان بیمارستانی در استان 

ژجیانگ چین یک عمل از راه دور انجام 

اند و با کمک یک ربات مجهز به  داده 

اینترنت نسل پنجم، کیسه صفرا را از 

بدن یک بیمار در شهر دیگری با فاصله 

۴هزارو۶۵۰ کیلومتری خارج کرده اند.

از همین تریبون باید به پزشکان چینی بگوییم 

که واقعا کار خطرناکی کردید. اگر در اطراف 

ر  محل عمل آزمونی، کنکوری چیزی برگزا

می شد که ممکن بود اینترنت آن ناحیه قطع 

شود و شکم بیمار وسط عمل همان طور باز 

بماند. چه کار می کردید؟

اصلا گیریم اینترنت قطع نشود ولی اگر سرعت 

اینترنت افت می کرد و کیفیت تصاویر ارسالی 

ربات این قدر پایین بود که تفاوت بین اعضای 

داخل شکم بیمار زیاد مشخص نبود و اشتباهی 

، عضو  به جای برداشته شدن کیسه صفرا

دیگری مثلا، جگر، ریه یا قلب بیمار برداشته 

می شد، که خیلی بد می شد و نمی شد پول 

عمل را دریافت کنید.

واقعا شانس آوردید، ممکن بود ناگهان پیام 

می آمد که شما ۸۵ درصد حجم اینترنت 

اید و بعد از چند  خود را مصرف کرده 

لحظه صددرصد بسته تمام می شد و 

عمل نیمه کاره باقی می ماند. آن وقت 

خودتان باید ۴هزارو۶۵۰ کیلومترراه را 

طی می کردید تا بالای سر و بالای شکم 

بیمار حاضر شوید. حتی ممکن بود 

اداره برق، برق بیمارستان را قطع کند 

آن هم به خاطر اینکه پرداخت قبضشان 

چند روز دیر شده است.

آمیز  حتی احتمال داشت که عمل موفقیت 

باشد ولی بعد از عمل بیمار پول نقد همراه 

نداشته باشد و نتواند بقیه هزینه را بپردازد.

مخصوصا که این جور جاها برای فرار از مالیات 

کارت خوان هم ندارند.

شانس آوردید که یکی از قطعات ربات حین 

م که  معلو ز کجا  ا ن  ب نشد چو عمل خرا

قطعه اش در بازار پیدا می شد. حتی اگر گیر 

آمد به خاطر تورم قیمت برداشتن و  هم می 

نصب دوباره همان قطعه، بعید نبود هزینه اش 

از قیمت کل عمل برداشتن کیسه صفرا بیشتر  

شود.

در پایان امیدواریم این آخرین عمل از راه 

دوری باشد که انجام دادید زیرا حتی اگر عمل 

بعدی موفقیت آمیز هم باشد شما نمی توانید 

از بیمار زیرمیزی بگیرید چون هزاران کیلومتر 

با او فاصله دارید.
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 نه خانی ماند و نه نامی
مروری بر سرگذشت رضا خان هم زمان با سالروز کودتای او علیه حکومت قاجار

هنگامی که رضاخان از طریق بندرعباس، ایران را به 

مقصدی نامعلوم ترک می کرد، از دار دنیا تنها یک 

لقب «شاه پیشین» را با خود یدک می کشید و همان 

اندازه دستانش خالی بود که در بدو ورود به دستگاه 

نظامی و سیاسی مملکت، چیزی نداشت. روزگاری 

به واسطه تسلطش به مسلسل ماکسیم، معروف 

بود به رضا ماکسیم و بعدتر که درجه نظامی اش در 

میان قزاق ها بالا رفت صدایش می زدند رضاخان 

میرپنج. اما از جایی که با حمایت انگلیسی ها قشون 

کشید سمت تهران و پایتخت را با همکاری سید 

ضیاء الدین طباطبایی تصرف کرد، از سوی احمدشاه لقب 

«سردار سپه» را به او دادند زیرا فرماندهی کل قوا در حیطه 

قدرت او قرار گرفت و با پشتیبانی بریتانیا، پله پله مدارج 

قدرت را بالا رفت تا اینکه چهارسال پس از کودتایش علیه 

حکومت قاجار، بر مسند پادشاهی نشست و این آغازی 

بود بر پیدایش حکومت دیکتاتوری پهلوی. حکومتی 

که برابر هر جنبش آزادی خواهانه ای در داخل ایستاد.

۶دی ۱۳۰۷ با تصویب قانون متحدالشکل کردن لباس 

مردان و حکم اجباری برداشتن حجاب زنان درباری و 

دولتی، نخستین اقدام در تحمیل تفکرات اسلام زدایانه 

انگلیسی ها در ایران صورت گرفت و پس از نخستین سفر 

رضاخان به ترکیه، کشف حجاب برای تمام زنان اجباری 

شد.هرچند که پیش از آن زمزمه های این سیاست نادرست 

با واکنش  مردم و قشر روحانیت   مواجه   و  به فاجعه خون بار 

گوهرشاد و کشتار مردم بی گناه از سوی مزدوران رضا 

خان  منجر شد.او، از اتحاد روحانیت با سایر اقشار جامعه 

هراس داشت زیرا از روشنگری روحانیت 

علیه اقداماتش آگاه بود و با خلع لباس 

روحانیون و زندانی کردن آن ها سعی در 

سرکوبشان داشت. آیت ا... مدرس نیز از 

جمله روحانیونی بود که در دوره اول پهلوی 

به زندان افتاد. چه بسیار محرم هایی که 

با به راه اندازی کارناوال های شادی در 

شهر و ارعاب عزاداران، به خاک و خون 

کشیده شد و چه تفرقه ها که میان 

دانشگاهیان و روحانیون از سوی 

حکومت ایجاد شد تا این دو نهاد 

اثرگذار در جامعه، نسبت به یکدیگر بدبین شوند.

هیچ قشری میان مردم نبود که از آسیب بندگی 

رضاخان برابر انگلیس ها در امان باشد. عشایری 

که در مسیر تردد عمال بریتانیایی بودند به دست 

حکومتی ها از بین می رفتند تا مانعی برای آمد و شد 

غیرقانونی آن ها وجود نداشته باشد. روستاییان 

به بهانه پیشرفت، کوچانده می شدند به شهر و به 

این ترتیب خودکفایی کشور در زمینه تولید اقلام 

غذایی اساسی رو به نابودی می رفت. ثمره تلاش 

سالیانه روستاییان در کنار عواید فروش نفت، محل 

درآمد رضاخان بودند و گاه مستقیما به جیب انگلیسی ها 

می رفت. نمونه اش، راه آهنی که به نام رضاخان اما به کام 

انگلیس بود. بریتانیا در اغلب کشورهای مستعمره اش 

خط راه آهن ایجاد می کرد تا بتواند نظامیانش را در شرایط 

ضروری جابه جا کند. راه آهن سراسری ایران هم که به ظاهر  

و  به ادعای طرفداران پهلوی اول تنها نقطه روشن کارنامه 

رضاخان است، از محل مالیات قند و شکر روستاییان و 

کارگران برای انگلیس ها ساخته شد تا اگر شوروی به ایران 

حمله کرد بتواند نیروهای نظامی اش را به سرعت خارج کند.

در شهریور۱۳۱۶، بین چهار کشور ایران، ترکیه، افغانستان 

و عراق با هدایت پشت پرده انگلیس، مهر ننگین انگشتر 

رضاخان پای پیمان « سعدآباد» منجر شد بخشی از «اروند 

رود»  به تصرف عراق درآید و منطقه قره سو و  آرا رات در شمال 

غرب ایران  به ترکیه بخشیده شود. همچنین افغانستان از 

اینکه ایران مناطق تاجیک نشینش را طلب کند، معاف و 

مصون شد.با بروز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، پیغامی 

به رضاخان مخابره شد مبنی بر واگذاری تخت پادشاهی 

به ولیعهد. این یک پیشنهاد نبود. دستوری بود که امکان 

سرپیچی از آن وجود نداشت. پس در ۲۵شهریور ۱۳۲۰،

رضاخان با نظارت انگلیسی ها از بندرعباس به 

مقصدی نامعلوم منتقل شد و پس از مدتی 

از طریق هند به جزیره موریس و سپس به 

ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی تبعید 

شد و همانجا بر اثر سکته قلبی از دنیا 

رفت، در حالی که از رضاخان 

پهلوی، نه خانی مانده بود و

 نه نامی.
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 حکایت غلامی که وزیر شد و برعکس

ر  گـذا ن  ول، بنیا ه ا نشـا قربا

ه سلسـله  شـا د و نخسـتین پا

قربانشاهیان، که در وقت اضافه 

نیمـه اول قـرن نهم بر بخشـی از 

نواحـی مرکـزی حکومت کردند،

روزی کـه حوصلـه اش سر رفتـه 

بـود وزیـرش را نـزد خـود خوانـد 

و گفـت: ای وزیر، حوصلـه ام سر 

رفتـه اسـت، یـک کاری بکـن.

وزیـر گفـت: فدایتـان گـردم،

چـی میـل داریـد؟ می خواهیـد بـه 

شـکار برویـم یـا پیک نیـک کنیـم یـا 

تنـی چنـد از محکومـان را گـردن بزنیـم 

تماشـا کنید؟ قربانشـاه گفت: نه. یک 

کاری که نیاز به تحرک نداشـته باشـد.

وزیـر گفـت: می خواهیـد بازی هـای

 کلامـی کنیم؟

 قربانشـاه گفـت: بلـی بلـی. وزیر گفت:

ه  نشـا با . قر ییـد هرچـی شـما بفرما

گفـت: اول مـن. وزیـر گفـت: بفرمایید.

ز تـو سـه سـؤال  قربانشـاه گفـت: ا

می پرسـم، اگـر درسـت گفتـی که هیچ،

اگـر نـه تـو را عـزل می کنـم. وزیـر گفت:

هرچـی شـما بفرماییـد. پادشـاه گفـت:

بـه مـن بگـو خداوند عالم چه می خورد،

چـه می پوشـد و خـدا چه می کند؟ وزیر 

گفت: پادشـاها، خیلی سـؤال سـختی 

اسـت. اجـازه می دهیـد امشـب را فکـر 

کنـم و فـردا پاسـخ گویـم؟

 قربانشاه گفت: من الان حوصله ام سر 

رفتـه، تـو می گویـی فـردا؟ وزیـر گفـت:

اقـلا تـا عـصر. قربانشـاه گفـت: باشـه.

سـپس وزیـر درحالی کـه عـزل از مقـام 

وزارت را در دوقدمـی خـود می دیـد 

نـه رفـت و پشـت میـز کارش  بـه خا

نشسـت و سرش را در جیـب تفکـرش 

فرو کرد.

 در ایـن هنـگام غـلام وزیـر کـه غلامـی 

فکـور و اندیشـه ورز بـود و پیـش از آنکـه 

غـلام شـود در یکـی از دانشـگاه های 

مملکـت همسـایه سـمت اسـتادیاری 

داشـت، نـزد وزیـر رفـت و یـک لیـوان 

شربـت پیـش روی او گذاشـت و وقتـی 

حـال نـزار و مضطـرب او را دیـد،

پرسـید: چـه شـده اسـت جنـاب 

وزیـر؟ وزیـر ماجـرا را بـا او بازگـو 

کـرد. غـلام لبخنـدی زد و گفت:

این یک چیسـتان مشـهور است 

و من جواب آن را می دانم. وزیر 

گفـت: واقعـا؟ خـب پـس بگـو 

جونـت بـالا بیـاد. غـلام گفـت:

دوتـا را الان می گویـم یکـی را 

بعـدا. وزیـر گفـت: چـرا؟ غـلام 

گفـت: همین طـوری. وزیـر گفت: بگو.

غـلام گفـت: چیـزی کـه خـدا می خـورد 

نـش اسـت و چیـزی کـه  غـم بندگا

می پوشد عیب ها و گناهان آن هاست.

وزیـر گفـت: دمـت گـرم و غلام را مرخص 

کـرد و نـزد پادشـاه رفـت و جـواب دو 

سؤال را گفت. پادشاه گفت: ای کلک،

کـی بهـت گفـت؟ 

وزیـر گفـت: غلامـی دارم کـه خیلـی 

حالـی اش اسـت، او گفـت. پادشـاه 

دسـتور داد غـلام وزیـر را نـزد او حـاضر 

کننـد. سـپس رو بـه او کـرد و گفـت:

قبـای وزارت برازنـده ایـن غـلام اسـت.

از امـروز غـلامِ وزیـر، وزیـرِ مـن اسـت 

و وزیـر، غـلامِ وزیـرِ مـن. وزیـر گفـت:

شـت و خامـوش شـد. پادشـاه گفـت:

ل  ب سـؤا ، جـوا یـد یـر جد ز و ی  ا

سـوم چیسـت؟ وزیـر جدیـد گفـت:

کاری کـه خـدا می کنـد ایـن اسـت 

کـه وزیـری را غـلام و غلامـی را وزیـر

 می کند.

 پادشـاه گفـت: خـب حـالا اگـر مـن 

ایـن تصمیـم را نگرفتـه بـودم چـی؟ 

غـلام گفـت: هیچـی. غلامـی وزیـر را 

می کـردم. امـا اکنـون غلامـی شـما را 

می کنـم. پادشـاه بـه ایـن جـواب خنده 

کـرد و گفـت: ایـن بهـتر اسـت.

: شـوخی بـس  فـزود  وی سـپس ا

سـت و غـلام  یـر ا یـر وز . وز سـت ا

یـن غـلام جالـب زیـن  مـا ا غـلام، ا

پـس غـلام خـودم خواهـد بـود. وزیـر 

و غـلام هـردو گفتنـد: شـت و خامـوش

 شدند.
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مجید ادیبی

 از اتحاد روحانیت با سایر اقشار جامعه 

هراس داشت زیرا از روشنگری روحانیت 

علیه اقداماتش آگاه بود و با خلع لباس 

روحانیون و زندانی کردن آن ها سعی در 

 مدرس نیز از 

جمله روحانیونی بود که در دوره اول پهلوی 

 چه بسیار محرم هایی که 

با به راه اندازی کارناوال های شادی در 

 به خاک و خون 

کشیده شد و چه تفرقه ها که میان 

دانشگاهیان و روحانیون از سوی 

حکومت ایجاد شد تا این دو نهاد 

مصون شد.با بروز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران

به رضاخان مخابره شد مبنی بر واگذاری تخت پادشاهی 

به ولیعهد. این یک پیشنهاد نبود

سرپیچی از آن وجود نداشت

رضاخان با نظارت انگلیسی ها از بندرعباس به 

مقصدی نامعلوم منتقل شد و پس از مدتی 

از طریق هند به جزیره موریس و سپس به 

ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی تبعید 

شد و همانجا بر اثر سکته قلبی از دنیا 

رفت
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